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تطبيقىادبيات

مقايسة عناصر بلاغي ـ استعاره ـ 
در حبسيات خاقاني و ابوفراس

سيدمحمدرضي مصطفوي نيا*
مهدي جباري دانالوئي**

چكيده
ـ شهرت و آوازه اي ماندگار  ـ شاعر قرن چهارم هجري ـ بي شك روميات ابوفراس حمداني ـ
در ادبيات عربي دارد. به استناد پژوهش هاي محققان درطول تاريخ، روميات ابوفراس مورد 
مطالعه و استفادة بسياري از شاعران و اديبان واقع شده و خواسته يا ناخواسته تأثيراتي بر 

آثار ادبي آنان گذاشته است.
يكي از اين آثار ادبي قابل تأمل، در تأثيرپذيري از روميات ابوفراس، حبسيات  خاقاني 
شرواني ــ شاعر پرآوازة قرن ششم ــ است. در اين مقاله، حبسيات هر دو شاعر بررسي 

مي شود و عنصر استعاره در هر دو حبسيات مورد تطبيق قرار مي گيرد.

كليدواژه ها: مقايسه، استعاره، حبسيه، خاقاني، ابوفراس.

*. استاديار دانشگاه قم.
**. كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب.
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مقدمه
در  محصور  سياه چاله هاي  در  كه  است  ستمديده  و  مظلوم  انساني  فرياد  و  ناله  حبسيه، 
ميله هاي آهني در زير شكنجه هاي ظالمان و دنياداران خودپرست، دست وپا مي زند و با انواع 

سختي ها و فشارهاي روحي و جسمي دست به گريبان است.
در طبقه بندي آن ميان انواع شعر، برخي نظير استاد زرين كوب آن را جزو مرثيه عنوان 

كرده اند:
يا  فردي  ــ  خويش  آلام  و  مصائب  بيان  در  كه گاه  شاعران  كه  را  اشعاري  بتوان  شايد 

اجتماعي ــ سروده اند به اين مراثي ملحق كرد. (زرين كوب، 1381: 17)
برخي ديگر، آن را درشمار شعر نگران و دلهره و شكوي جاي داده اند (فرشيدورد، 1317: 46) 

و عده اي ديگر آن را تحت عنوان حسب حال و شكوي دسته بندي كرده اند.
از قيل و قال مربوط به تعارفات حبسيه كه بگذريم، بايد گفت: حبسيه، نداي دروني فردي 
است كه هنگام به اوج رسيدن فشارها، ناگهان آتشفشان عاطفه اش به خروش مي آيد و دود 
سينة خويش را به آسمان تاريخ درقالب شعر مي ريزد و خود لحظه اي آرام مي گيرد. البته بايد 
اشاره كرد كه «حبسيه» به معناي لغوي خويش يا معناي مطلق و عام، شامل تمامي انواع 
اعتراضات، فريادها و ناله هاي زندانيان درطول تاريخ است؛ اما ازنظر اصطلاحي، «حبسيه» 
فقط به ناله ها و ابراز احساسات و عواطف فرد زنداني كه به صورت شعر بيان مي شود، اطلاق 

مي شود.
از زماني كه ابوفراس حمداني ــ شاعر پرآوازة عرب ــ روميات خويش، يا به تعبيري، 
حبسيات خويش را سرود، روميات وي، موضوع تقليد بسياري از شاعران پس از وي در عربي 
و فارسي قرار گرفت. يكي از شاعراني كه حبسيات ابوفراس بر وي تأثير گذاشت، خاقاني ــ 
شاعر مشهور قرن ششم ــ است. در اين مقاله، سعي شده است عناصر بلاغي ــ استعاره ــ 

در حبسية هردو شاعر بررسي شود. 
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مروري بر زندگي خاقاني
وي حسان العجم افضل الدين بديل بن علي بن عثمان خاقاني حقايقي شرواني، از بزرگ ترين 
شاعران و از فحول بلغاي ايران است كه در 520 (هـ . ق.) در شروان به دنيا آمد. (جامي، 1386:  

607؛ معصوم عليشاه، 1382: ج 2، ص 625؛ سامي، بي تا: 2012؛ صفا، 1388: ج 2، ص 776)
وي نزد عموي خويش، كافي الدين عمر، به آموختن علوم زمان خويش، ازجمله عربي 
و طب و نجوم و فلسفه و ادب مبادرت كرد (خاقاني شرواني، 1373: 11) و چندي نيز از تربيت 
پسرعموي خويش، وحيدالدين عثمان، برخوردار شد ( صفا، 1381: ج 2، ص 63). پس از فوت 
عمويش، نزد ابوالعلاء گنجوي رفت و ازطريق وي كه يكي از استادان وي در شعر و ادب 
بود، به دربار خاقان اكبر ابوالهيجاء منوچهربن فريدون شروانشاه راه يافت (فروزانفر، 1350: ج 

2، ص 323).
جاه طلبي و حس كنجكاوي و رسيدن به شهرت سبب شد كه خود را از شروان به ديگر 
نقاط دنيا برساند و به ديگران بشناساند؛ اما اين سفرها ميسر نمي شد، چراكه خاقان به وي 
بدگمان شده بود. با اين حال، با نيت حج و ديدار با امراي عراقين كسب اجازت كرد و به 
سفر روي آورد. در مكه و مدينه قصايد غرايي سرود (حسيني كازروني، 1378: 105) و در عراق 
به خدمت سلطان محمد سلجوقي رسيد و دست آخر به خدمت المقتضي لامراالله ــ خليفة 
عباسي ــ رسيد و آخرِ سفر، به ايوان مدائن رسيد كه قصيدة معروف خويش را دربارة آن 

سرود.

اسارت
در بازگشت از سفر حج به شروان،  ميان وي و شروان شاه كدورتي حاصل شد و كار شاعر 

به حبس كشيد. از علل و اسباب زنداني شدن وي مي توان به دلايل زير اشاره كرد:
1. تأثير معنوي سفر حج و عتبات عاليات و درنتيجه، كناره گيري وي از دربار و مدح 

شاهان؛
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2. نپذيرفتن مشاغل اداري و درباري (دشتي، 1357: 115)؛
3. اصرار به سفر به قصد زيارت دوبارة كعبه و رد اين درخواست ازسوي شاه و فرار خاقاني 

از شروان (خاقاني شرواني، 1373: 13)؛
4. توطئه و قصد جان شاه توسط خاقاني (ظفري، 1380: 76).

به نظر نگارنده، سبب زنداني شدن خاقاني بايد همان باشد كه مرحوم زرين كوب به آن 
اشاره كردند و آن تأثير معنوي سفر حج بر وي است؛ زيرا كه حج و زيارت مرقد نبوي (ص) 
و مشاهد متبركه و نيز تأمل بر خرابه هاي ايوان مدائن با آن عظمت و نيز سرودن قصايد در 
اين  باره، نشان از تأثير شگرف بر روح و جان اين شاعر گرانمايه دارد كه با آمدن به شروان 

و سرپيچي از فرمان شاه مورد غضب واقع شد.

جايگاه ادبي خاقاني
مانند  خويش  زمانة  كتب  در  كه  رسيد  ادبي  شهرت  چنان  به  خويش  زمان  در  خاقاني 
همچنين،  است؛  شده  نقل  ــ  شده  نوشته  ق.)   . (هـ   599 در  كه  ــ  راوندي  راحهًْ الصدور 
كتاب هايي نظير مرزبان نامه و المعجم  في معايير اشعارالعجم و فيه ما فيه و مرصادالعباد نيز 

ابياتي از اشعار وي را نقل كرده اند. (خاقاني شرواني، 1373: 22)
يا سخنوري مانند رشيدالدين وطواط در قصيده اي سي ودوبيتي وي را مدح مي كند.

برخي از محققان و اديبان معاصر بي هيچ ترديدي وي را يكي از قصيده سرايان بزرگ 
زبان پارسي مي دانند. كزازي در اين  باره مي گويد: 

داوري و ديدي بر گزاف و رأي خام نخواهد بود اگر بر آن باشيم كه سخن سالار سترگ 
شروان، بزرگ ترين قصيده سراي ايران است.

استاد فروزانفر در بيان جايگاه ادبي خاقاني مي گويد: 
خاقاني از سخنگويان قوي طبع و بلندفكر و يكي از استادان بزرگ زبان فارسي و درجه 
و  عظيم  انديشة  و  بلند  طبع  نيروي  به  وي  است.  خويش  عصر  قصيده سرايان  از  اول 
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قريحة سرشار خود، بر آوردن هرگونه معني (مأنوس و نامأنوس) و نماياندن همة مضامين 
داشته است.  اقتداري بي نهايت  معاني صعب،  رام كردن  سكوت الفاظ توانا بوده و در  در 

(فروزانفر، 1350: 617)
خاقاني،  ادبي  تأثير  و  منزلت  و  شأن  دربارة  پژوهشگران  و  بزرگان  سخنان  به  باتوجه 
يكي  بي ترديد  ندانيم،  ششم  قرن  قصيده سراي  بزرگ ترين  اگر  را  وي  كه  است  پرواضح 
داده  سخن  داد  شعري،  گوناگون  اغراض  در  كه  است  ششم  قرن  شاعران  بزرگ ترين  از 
است و دربين معاصران خود ــ نظير سنايي، عبدالرزاق اصفهاني، بيلقاني، و گنجوي ــ در 
به كارگيري معاني ناآشنا و خلق تركيبات بديع و تشبيه هاي زيبا، درخشش و منزلت خاصي 

دارد.

وفات
بالأخره، شاعر پرآوازه و به قول شفيعي كدكني، مفلس كيمياگر، در سال 595 ديده از 
جهان فرو بست و به قول كزازي، در مرگ جاي وي هيچ گماني نيست كه سخنور سترگ را 
در كوي سرخاب تبريز در گورگاهي كه به مقبرهًْ الشعراء نام يافته، به خاك سپرده اند. (كزازي، 

(62 :1386

حبسيات ابوفراس و خاقاني
روميات ابوفراس يا حبسيات وي، 22 قصيده و 11 قطعه است كه بيشتر در بحر طويل 
طولاني بودن  به خاطر  طويل  بحر  كه  است  اين  بحر  اين  در  سرودن  سبب  و  شده  سروده 
تفعله هايش به گفتة اميل بديع يعقوب بيش از ديگر اوزان با موضوعات حزن انگيز تناسب 

دارد (يعقوب، 1991م./1370م. ش.: 103)
حبسيات ابوفراس از مضامين زير تشكيل شده است:

1. عتاب، 2. فخر، 3. مدح، 4. التجابردن به خداوند، 5. تهديد، 6. استعطاف، 7. بيان حال، 
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8. يادآوري خويشاوندي با سيف الدوله، 9. قضا و قدر، 10. صبر، 11. توصيف زندان، 12. 
سخن از دشمنان و حسودان، 13. رثاء، 14. بي گناهي، 15. شفيع قراردادن ديگران، 16. اشاره 

به امثال و حكم، 17. اشك و آه، 18. وصف لباس زندان.
اما حبسيات خاقاني از هشت قصيده تشكيل يافته است و مضامين آن عبارت اند از: 1. 
فخر، 2. مدح، 3. التجابردن به خداوند، 4. تهديد، 5. توصيف زندان، 6. سخن از دشمنان 
و حسودان، 7. بي گناهي، 8. شفيع قراردادن ديگران، 9. اشك و آه، 10. شكايت از فلك و 

روزگار، 11. بيان حال، 12. وصف لباس زندان.

اثرپذيري خاقاني از ابوفراس
دلايل اثرپذيري خاقاني از ابوفراس را مي توان تحت سه عنوان ذكر كرد:

1. آزمند به علم و دانش و مطالعه
دليل  دو  مطالعه،  و  يادگيري  به  وي  آزمندساختن  و  علم آموزي  به  خاقاني  ترغيب  در 

قانع كننده وجود دارد: 1. محيط خانواده، 2. محيط علمي درمورد خانواده.
بايد گفت كه خاقاني باتوجه به ذوق و قريحه و استعدادهايي كه داشت، پيشة درودگري 
پدر را به كنار نهاد و باتوجه به احساس خلأ درمورد علم آموزي، به نزد عموي خويش رفت و 

از محضر عمو و پسرعموي خويش بهره اي فراوان علمي و ادبي برد.
عقدة حقارت و كمبودي كه وي احساس مي كرد، در يادگيري و مطالعة علوم بي تأثير 
نباشد،  عادي  شاعر  آنكه  براي  دريافت،  را  خود  شاعري  قريحة  خاقاني  وقتي  است.  نبوده 
كوشيد تا دانش هاي گوناگون را بياموزد و از آن همه در شعر خويش مايه ها گيرد تا تحسين 

همگان را برانگيزد و موجبات آرامش درون خويش را فراهم آورد.
مي زيسته اند،  آن  در  شاعران  كه  دوره اي  كه  گفت  بايد  دوران  آن  علمي  محيط  دربارة 
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دوره اي بوده است كه شاعران به معلومات علمي زمانه مباهات مي كردند و در سروده هاي 
خويش، از اصطلاحات و معلومات علمي زمان، از فلسفه و نجوم و رياضيات و پزشكي و... 

گرفته تا علوم نقلي و عقلي و آيات و... استفاده مي كردند. 
از سوي ديگر، صنايع شعري و آرايش هاي لفظي،  مانند قافيه و امثال آن، باعث ورود 
بسياري از واژه هاي دشوار تازي و تركي درقلمرو شعر فارسي شد،  به طوري كه فهم بسياري 
نيز  و  زمان  آن  دانش هاي  از  آگاهي  بدون  خاقاني،  همانند  ششم،  قرن  گويندگان  ابيات  از 

بي كمك فرهنگ هاي عربي، دشوار، بل غيرممكن، مي نمايد. (ظفري، 1380: 256)
امّا دربارة زبان علمي آن دوران بايد گفت كه زبان علمي رايج در آن زمان عربي بود. و 
طالبان علم بايد علوم زمان خويش را به عربي فرا مي گرفتند. آثار به جامانده از آن دوران، 
جاهلي  اشعار  ديگر،  سوي  از  است.  زمان  آن  علمي  جامعة  بر  حاكم  وضعيت  نشان دهندة 
و  منبع  گذشته،  قرون  شاعران  براي  عباسي،  دورة   مشهور  قصايد  نيز  و  معلقات  به ويژه  و 
گنجينه اي عظيم در راستاي بارورشدن و شكوفاشدن قدرت تخيل و افزودن ژرفاي مضامين 

به شمار مي رفته است. مرحوم زرين كوب مي گويد:
در عهد فرخي و منوچهري، شعر براي كساني گفته مي شد كه حتي اميرانشان در مكتب، 

شعر امرؤ القيس را حفظ مي كردند. (زرين كوب، 1381: 61)
خاقاني نيز كه به هيچ عنوان نمي خواهد از اين قافله عقب بماند، در هر دو زبان پارسي و 
عربي، اديب و استاد بوده است. وي به هر دو زبان شعر مي سروده و خود را در شعر عربي 
همپاية حسان و برتر از لبيد و بحتري مي شمارد (فروزانفر، 1350: 616). وي در شعرهايش به 

اشعار شعراي عرب و به داستان ها و افسانه هاي ايشان اشاره مي كند.
بنابراين، پرواضح است كه خاقاني اهل علم و دانش و مطالعه بوده، بر تمامي علوم و 
و  اموي  و  جاهلي  اشعار  با  داشته،  دستي  عربي  زبان  در  داشته،  احاطه  خويش  زمان  فنون 
عباسي آشنا بوده و چنين شخصي قطعاً به اكثر اشعار و ديوان هاي شعراي معروف عرب، 
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مانند حسان و لبيد و بحتري و متنبي و صنوبري و... دسترسي داشته و آنها را ازنظر گذرانده 
است.

2. سفرهاي خاقاني
ازجمله دلايل تأثيرپذيري خاقاني از ابوفراس و نزديكي نگاه تقليد وي از روميات او، 

سفرهاي خاقاني است. وي سه سفر داشته است:
اولي به خراسان ناكام ماند و به وطن برگشت. ( همان) 

جمال الدين  ديدار  به  بغداد،  و  موصل  به  كه  گرفت  صورت  حج  به قصد  وي  دوم  سفر 
لأمراالله  المقتضي  به خدمت  بغداد  در  و  ــ  موصل  صاحب  وزير  ــ  اصفهاني   محمدبن علي 
سرود  غرايي  قصيدة  و  شد  متأثر  مدائن  كاخ  ويرانة  ديدن  بغداد،  از  از  برگشت  در  و  رسيد 

(كزازي، 1386: 37).
در سفر سوم، پس از مراجعت به وطن، به دربار شروان پيوست؛ ولي موفقيت هاي او در 

عالم اسلام، باد در دماغش افكنده بود و ديگر به وظايف چاكري عمل نمي كرد. 
در تحليل مطالب تاريخي ارائه شده، به ويژه سفر دوم خاقاني كه نخستين سفر حج وي 
به شمار مي رود، مي توان گفت كه وي به سرزميني قدم گذاشته بود كه دويست سال پيش از 
او، ابوفراس حمداني در آن زندگي مي كرده و مطمئناً روميات ابوفراس آنچنان شهرت داشته 
است كه در دو قرن بعد از ابوفراس، سفر خاقاني به آن ديار نظر خاقاني را به خود جلب كرده 
باشد. چگونه ممكن است شاعري چون خاقاني كه به ديوانِ متنبي و صنوبري كه هم درباري 
و هم عصر با ابوفراس بوده اند، نظر داشته اما به اشعار ابوفراس نظر نداشته باشد؟! مرحوم 

زرين كوب در تأثيرپذيري خاقاني از متنبي مي گويد:
خاقاني مردم زمانة خود را مكرر مي نكوهد و به قدرناشناسي و تنگ چشمي و بدسگالي 
متهم مي دارد. از اين جهت، وي تاحدي يادآور متنبي ــ شاعر نام آور عرب ـ است و مانند 

او نوعي سرخوردگي زهرآلود و خودپسندي سيري ناپذير در سراسر سخنانش پيداست. 
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استاد ترجاني زاده، دربارة تأثيرپذيري خاقاني از صنوبري مي گويد: 
ظاهر آن است كه خاقاني با آن همه آگاهي و احاطه كه بر ادبيات عربي داشته، روضيات 
صنوبري را ازنظر گذرانده است و در قصيدة منطق الطير ــ قصيدة مشهور خود ــ به مطلع 

زير:

نظري به اشعار صنوبري داشته است؛ زيرا ذكر اسامي گل ها در هر دو قصيده مشترك 
است.

3. تأثيرپذيري از مسعود سعد سلمان
در ادب فارسي، حبسيه سراياني، حبسيات خويش را سروده اند، اما به شهرت مسعود سعد 
سلمان در اين زمينه نمي رسند؛ شاعري كه هجده سال از عمر خود را در زندان هاي «سو» 
و «دهك» و «ناي» و «مرنج» گذرانده و در اين مدت بر پهنة ادبيات، تصاويري از رنج ها 

و دردها و غربت ها را به منصة ظهور رسانده است. 
در تأثيرپذيري خاقاني از مسعود سعد سلمان، دكتر مظفري چنين مي گويد:

درست است كه حبسيه سرايي مسعود سعد بر خاقاني فضل تقدم دارد، ليكن خاقاني خود 
با پي افكندن شيوه و سبكي نو و ارائة صور تازه در شعر قرن ششم، سبب تحولي گرديد، 
باآنكه در سرودن زنداننامه، بعضي از مضامين مسعود سعد را اقتباس و به نحوي ديگر بيان 

كرده است. (ظفري، 1380: 252)
بوده  ابوفراس  روميات  تحت تأثير  سعد  مسعود  خود  كه  است  درحالي  تأثيرپذيري  اين 

است.

استعاره
خيال  و  شعر  قدرت  فراخور  به  شاعران  كه  است  «بيان»  خيال،  عنصر  چهار  از  يكي 
خويش در بيان مضامين شعري از آن بهره مي گيرند و شكي نيست كه هرقدر در به كارگيري 

نقاب ملمّع  صبح  مهر  به  سر  نفس  طنابزد  معنبر  گشت  روحانيان  خيمة 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


228

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شماره 10

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

استعاره، قدرت و مهارت و خلاّقيت داشته باشند، شعر آنها شعرتر خواهد بود. به عبارت ديگر، 
مي توان گفت كه استعاره، مهم ترين عنصر خيال در شعر است كه در زيباكردن شعر سهم 
به سزايي دارد. ابن رشيق در اين  باره مي گويد: «ليس في حلي الشعر اعجب منها» (ابن رشيق 
. ش.: 270)؛ و در تعريف آن گفته اند: استعاره، به كارگيري لفظ در  القيرواني، 1996م./1370هـ 

غيرمعناي لغوي، به خاطر علاقة مشابهت است (هاشمي، 1388: 303).

عنصر خيال در حبسيات
اما اينكه اين عنصر خيال چقدر در حبسيات نقش دارد و اصولاً اهميت آن در اين زمينه 
حبسيات  در  را  خيال  عنصر  كلي،  به طور  كه  مي كنيم  اشاره  آباد  مرضيه  سخن  به  چيست، 
كمرنگ مي داند، چراكه زندان و شرايط نامطلوب و نامساعد آن را عاملي براي عدم بروز 
خيال در تخيلات شاعر مي داند و دربرابر سخن عقاد كه حركت خيال را با حركت جسمي 
نسبت معكوس مي داند، به اين معني كه هرگاه انسان از حركت جسمي بازماند و به تعبيري 

زنداني شود، قوة خيال او اوج مي گيرد، چنين تحليل مي كند:
در  منعكس كردن  مناسب  را  خود  خيالبافي هاي  ــ  حبسيه سرايان  ــ  آنان  اينكه  نخست 
نبوده  رايج  ادبي  سنت هاي  مطابق  آنان  حبسي  خيال  صور  يعني  نمي دانستند،  ادبي  آثار 
خيالي  نوع  اينكه  ديگر  مي كرده اند.  خودداري  ادبي  آثار  در  آنها  ثبت  از  رو  اين  از  است، 
كه در زندان بارور مي شود، اغلب مربوط به زندگي آن سوي ديوارهاي زندان و لذت و 
نعمت هاي مربوط به آن است. به عبارت ديگر، تصور همان زندگي خارج از زندان است، نه 
صورت آفريني و تصويرگري براي انتقال احساس يا تجربة شخصي. از همه مهم تر اينكه 
خيال تغذيه كنندة ادب، خيال آسوده اي است كه در ساية زندگي راحت و آزادانه، برگ و 

بار مي افشاند و به گل مي نشيند. (آباد، 1380: 273ـ272)
در جواب استدلال فوق بايد بپرسيم كه چرا حبسيه سرايان، خيالبافي هاي خود را مناسب 
انعكاس در آثار ادبي نمي دانستند. آيا ابيات فراوان از حبسيه سرايان كه در بيان شرايط زندان 

و وصف آن و... خيالي ترين صور شعري را آفريده اند، نقض كنندة استدلال فوق نيست؟
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بايد اشاره كنيم كه اتفاقاً خيالي ترين خيالبافي ها در زندان و توصيف آن وجود دارد؛ چه 
در ادب عربي و چه در ادب پارسي كه در تطبيق به آن اشاره خواهد شد. ديگر اينكه نوع 
خيال، به محيط و بستر خاص بستگي دارد، خيال دركنار دريا و جنگل، خيالي كه شاعر در 
كوهستان و وصف و بيان حيواني از آن بهره مي گيرد، خيالي كه شاعر در جنگ ها از آن 
كمك مي گيرد، و خيالي كه در زندان آن را مي پروراند؛ و درنتيجه، تغذيه كنندة خيال، شرايط 
زمان و مكان است كه بستر نوع خيال را آماده مي سازد؛ به طور مثال، خيالي كه شاعران در 

تبعيد، آن را خلق كرده اند، درنتيجة زندگي راحت نبوده كه به گل ننشيند.

ابوفراس و استعاره در حبسيات
درمورد ابوفراس مي توان گفت كه وي باتوجه به اينكه اميري جنگجوي و فرمانده اي 
در ميدان هاي نبرد بوده كه عمري را در چكاچك شمشير و صداي ناله ها و عربده ها سپري 
كرده و با زنداني شدن،  بستر نوع خيالش برچيده شده و در كنج زندان، چاره اي جز استعطاف 
از سيف الدوله براي آزادي خويش نديده، چراكه روح و جسم او با ميدان هاي نبرد و خون 
و كشتن خو گرفته است و خيالش نيز با همان بستر آشنايي دارد و پرورش يافته است؛ لذا 
جزع و فزعي كه در زندان از او مي بينيم، به اين سبب است كه روح و جانش از او گرفته 
شده است. اما در غيرحبسياتش در همة قصايدي كه در وصف جنگ ها سروده است، استعاره 
و تشبيه و كنايه و... موج مي زند. در قصيدة «فما أنا مدّاح و لا أنا شاعر» (ديوان، ص 115) 
و قصيدة «زمان شرست أخلاقه» (ديوان، ص 219) و قصيدة «اصاغرنا اكابر و اخرنا اوائل» 
(ديوان،  ص 242) و قصايد ديگر، ابياتي فراوان وجود دارد كه استعاره و تشبيه و تلميح و كنايه 

و مجاز در آنها به چشم مي خورد.

خاقاني و استعاره
خاقاني، بنا به گفتة «كزازي»، از ميان چهار قلمرو هنر در بيان، از استعاره گرايان است 
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و در سروده هاي خويش، استعاره به كار مي گيرد، زيرا ساخت استعاره فزون تر با پندارهاي 
نوآيين مي سازد. خاقاني در حبسياتش نيز از استعارة آشكار و بعيد بهره مي گيرد، چرا كه بستر 
خيال او سخن و شعر است. پس او چون ابوفراس مرد ميدان و جنگاوري نيست تا بستر 
فكري و خيال او در چنين مضاميني پرورده شده باشد. او مرد فضل و دانش و فكر است؛ 
از اين رو در زندان هم كه باشد، بهترين نوع خيالبافي ها را خلق مي كند. وي چون ساحري 
سخنور، از تمامي روش ها و هنرهاي شاعري براي زيباساختن اشعارش استفاده مي كند. او 
در قصيدة «ترسائيه» خويش، از تمامي عناصر بياني، به ويژه استعاره، بهره جسته است. اين 
استعارات و تشبيهات گاه آنقدر جديد و تازه اند كه زبان خاقاني را پيچيده مي سازند. علي 

دشتي در اين  باره مي گويد:
زبان خاقاني، پيچيدگي  انواع استعاره ها و تشبيهات جديد را دارد و هر موضوعي را با ايما 

اشاره مي كند و همين امر موجب پيچيدگي گفتارش شده است. (دشتي، 1357: 33)
باتوجه به اين مقدمه، بايد گفت كه روميات ابوفراس كمتر به استعاره اختصاص يافته، اما 
استعاراتي كه به كار برده، به نظر نگارنده، زيبا است. وي در جواب بدخواهان كه سبب اسارت 

وي را خامي و بي تجربگي مي دانند، مي گويد:

                  
(ديوان، ص 44)

استعاره در واژة «أجهضني» است به معناي «أبعدني» از «أجهضتُ جنيناً» به معني «جنين 
خود را سقط كرد» (معلوف، 1382: 108).

و  قوم  از  ابوفراس  دوري  و  جدايي  براي  استعاره منه  را  مادر  از  جنين  جداشدن  شاعر، 
قبيله اش به خاطر بدگويي هاي بدخواهان و حسودان را بنا بر استعاره، تصريحيه تبعيه قرار 
داده است. انتخاب «أجهضني» در اين بيت، نهايت سعايت و مذمت حسودان را به خوبي 

نشان مي دهد كه براثر اين بدگويي ها، او به كلي از قبيلة خويش جدا شده است.

أصابني ما  علي  لوّامي  تكاثر 
دُونهَا تَتَعتَعتُ  لو  فَوماً  أعلمَُ  و 

لأسري النوائبُ الا  لم تكن  كأن 
عَصائبُ مِنهُم  بالدّمّ  لأجهَضَني 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


231

تطبيقىادبيات
مقايسة عناصر بلاغي

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

خاقاني در حبسيات خويش، دربارة جدايي و قطع ارتباط با اقوام و فاميل و آشنايان، چون 
ابوفراس از واژة «أجهضني» كمك نگرفته است، و به قطع ارتباط و بدگويي، اشارة مستقيم 
ندارد، بلكه از تمامي اين جدايي ها به هر سببي كه باشد، به فراق تعبير مي كند و در اين راه، 

نتيجة آن را به صورت استعاره در پوشش مبالغه چنين ذكر مي كند:
          

(ديوان، ص 173)
در مقايسه با بيت ابوفراس، خاقاني، استعاره را درحدّ مبالغه اي بسيار بالا به كار گرفته كه 
اگر شخصي نصيبش فراق و جدايي ــ به هر دليلي ــ افتاده، حتي ساية شخص نيز از او دور 
مي شود. در اين مصرع، خاقاني فراق را به شخصي تشبيه كرده و از لوازم آن «كناركشاندن» 

را بنا بر استعاره مكنيه اصليه ذكر كرده است.
او در قصيده اي ديگر، دورافتادن از آشنا و غيرآشنا و درنتيجه، قطع ارتباط با ديگران و 

درنهايت، تنهايي را چنين تعبير مي كند:

(ديوان، ص 279)
در اين بيت، خاقاني درمورد بي كسي و تنهايي و دورشدن از اقوام، از «اختر» و «گوهر» 

استعاره گرفته است.
ابوفراس در قصيده اي با عنوان «لناالصدر و لناالقبر» مي گويد:

         
(ديوان، ص 177)

را  اول، «الليل»  استعارة  در  شاعر  كه  است  و «يدَالهوَي»  أضواني»  در «الليّلُ  استعاره 
استعاره از سختي ها و مصائب و دردها و رنج ها كرده و در استعارة دوم، «الهَوي» را به انساني 

كندهركه در طالعش فراق افتاد كنار  او  از  او  ساية 

ندارم اختري  من  ماهي  و  منزلي  هر 
چندين صدف گشادم و هم گوهري ندارم

هر مجلسي و شمعي من تابشي نبينم
تمنا ساحل  بر  و  عشقم  بحر  غواص 

خَلائقهِ الكِبرُ مِن  دَمعاً  أذللتُ  وَ  ي يدَالهَو بسََطتُ  أضواني  إذاالليّلُ 
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تشبيه كرده و با حذف آن، به يكي از لوازم آن ــ يد ــ  اشاره كرده است. همچنين، در اين 
زمينه، از «دهر» كمك مي گيرد:

           
(ديوان، ص 275)

در بيتي ديگر مي گويد:
           

(ديوان، ص 99)
ابوفراس در تمامي حبسياتش، در 22 قصيده و 11 قطعه، «الليل» را براي مصائب و 
سختي ها و بدبختي ها استعاره آورده است: «اذاالليل أضواني...»؛ و كار لاغري خويش را به 

«شب» ــ كه استعاره از بيماري ها و رنج ها و مشكلات ــ است نسبت داده است. 
درمورد خاقاني، وي از مصائب و سختي ها و...، به «فلك» و «روزگار» تعبير مي كند.

در مطلع قصيدة ترسائيه مي سرايد:

           (ديوان، ص 23)
يعني فلك از خط يوناني ــ كه از چپ به راست نوشته مي شود ــ كج رفتارتر است و اين 

فلك مرا چون راهب به زنجير در زندان مي دارد.
در بيتي ديگر مي گويد:

           
(ديوان، ص 60)

در اين بيت، «فلك» را به مردي كماندار تشبيه كرده كه لازمة آن، «كمان كشيدن» 
است و از استعارة مكنيه اصليه بهره جسته است.

وي در قصيده اي ديگر مي گويد:

محاسنها في  أثرّالدهر  تجهلهاقد  و  تاره  تعرفها 

طوال السواعدو هل نافعي ان عضّني الدهر مفرداً قوم  لي  كان  اذا 

ترسا خط  از  كژروتر  مرا دارد مسلسل راهب آسافلك 

افتادبر دل من كمان كشيد فلك استخوان  ز  تيرم  لرز 
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(ديوان، ص 173)

در بيتي ديگر:
        

(ديوان، ص 173)
در قصيده اي ديگر از «روزگار» نام مي برد:

           
(ديوان، ص 349)

در اين بيت، «روزگار» را به حيوان درنده اي تشبيه كرده و از لوازم آن، «پنجه» را ذكر 
كرده؛ و استعارة مكنيه اصليه را در اين بيت نهاده است.

در قصيده اي ديگر اين چنين مي گويد:
           

(ديوان، ص 173)
در جاي ديگر، چنين مي گويد:

           
(ديوان، ص 53)

ابوفراس در بيتي چنين سروده است:

             (ديوان، ص 177)
در مقايسه با بيت  ابوفراس كه از «النّار» بهره گرفته و آن را براي دردها و مصيبت هاي 
جانكاه استعاره آورده است، خاقاني نيز درمقابل، از كلماتي نظير «آتش» و «تنور» استفاده 

كرده است. البته وي از تركيبي مثل «آتشين آه»، «آه زدن»، «آتش آه» بهره جسته است:
         

كنداين فلك كعبتين بي نقش است قمار  دستخون  بر  همه 

را آهن  دو  فلك  پايم  دو  كندبر  باز  دهان  چون  حلقه ها 

برهانبرهان داري، مرا به يك لفظ روزگار  پنجه  از 

هيهات كند  وفا  كندروزگارم  به روزگار  اين  روزگار 

كه هم فلك خجل آيد به بازپرس جواب كه بر من از فلك امسال ظلمها رفته است

جوانحي بينَ  تُضيء النّارُ  والفكرُتكاد  بابه  أذكتها الصَّ هي  إذا 
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(ديوان، ص 24)
«آتش آه» يعني آهي كه از درون آتشين بلند مي شود؛ كمااينكه ابوفراس نيز از «النار 

بين جوانحي» بهره گرفته است.
در بيتي ديگر مي گويد:

           
(ديوان، ص 61)

مراد از «آتشين مار»،  اژد ها است كه استعاره از رنج هاي دردناك و مصيبت هاي بسيار 
عظيم است.

در بيتي ديگر مي گويد:
         

(ديوان، ص 322)
در بيتي ديگر چنين مي گويد:

        
(ديوان، ص 346)

«در چه آتش»، استعاره از مصيبت هاي جانسوز و مشكلات هلاك كننده است. 
ابوفراس در بيان حال خود از غل و زنجير، از استعاره بهره مي گيرد، آن هم استعاره اي 

بسيار ساده كه در بلاغت با غيراستعاره برابر است:

          (ديوان، ص 273)
ابوفراس مي گويد: از اينكه غل و زنجير به پايم هست، راضي باش؛ من وجود آنها را 

دردآور نمي دانم، اگرچه آن آهن ها به ساق و پايم آسيب برسانند.

آه آتش  ز  روغنيم  بسوزد چون دل قنديل ترسازبان 

آه زدن به گاه  تنورم  كآتشين مارم از دهان برخواستچون 

زآتشين آه من آهن داغ شد بر پاي منزآنكه داغ آهنين آخر دواي دردهاست

اخوت از  بود  آب  چه  در  اخواناو  از  آتشم  چه  در  من 

قَدمي، مِن  تَنالُ القُيودُ  أحمِلُهاليَسَت   رضاكَ،  فِي اتبّاعي  وَ 
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در اين بيت،  ابوفراس «قيود» را به انساني تشبيه كرده كه از لوازم آن، «ضرررساندن» 
است؛ سپس «لاتنال من...» را براي آن، استعاره مكنيه اصليه ذكر كرده است.

اما خاقاني از زنجير به وسيلة «مار» و «كوه آهن» و «اژدها» و «مار ضحاك» و «خلخال» 
استعاره آورده است:

در جاي ديگر مي گويد:
          

          (ديوان، ص 174)
در قصيده اي ديگر مي سرايد:

        
(ديوان، ص 321)

و  تصويرگري  قدرت  از  نشان  خاقاني،  ادبيات  در  زنجير  و  غل  از  مختلف  تصويرهاي 
خلاّق اين شاعر پرآوازة قرن ششم دارد. اين در حالي است كه ابوفراس فقط يك مورد، آن 
هم بسيار ساده، از استعاره كمك گرفته است. در وصف غل و زنجير، ابيات خاقاني يادآور 

عميدالدين اسعدبن نصر است:
         

پايم بر  بود  خفته  اژدها 
بود آهن  كوه  زير  من  پاي 
پايم بر  ماند  ضحاك  مار 
تابه از  ماهي  چو  من  سوزش 
كعبم از  و  بخورد  آهن  ساقم 
خلخال آهنين  در  بازم  چو  تا 

برخواست زمان  آن  نتوانستم 
كوه بر پاي چون توان برخاست
برخاست شايگان  گنج  مژه  وز 
زين دو مار نهنگ سان برخاست
برخاست بناودان  خون  سيل 
چون جلاجل ز من فغان برخاست

را آهن  دو  فلك  پايم  دو  بر 
كه به دندان بي دهان همه سال

كند مار  دهان  چون  حلقه ها 
مي كند ميوه دار  ساق  با  ارّه 
كند فگار  را  ساق  همه  كه  آهن مگر  شد  ديوانه  سگ 

منمار ديدي در گياپيچان كنون در غار غم گياآساي  ساق   در  پيچيده  مار 
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(آباد، 1380: 172)

(همان)
    

(خاقاني)
ابوفراس درميان لاغري خويش در تمامي رومياتش يك بيت دارد:

       
(ديوان، ص 49)

ابوفراس در اين بيت مي گويد: از من چيزي جزء  يك قلب ملتهب و از جسمم چوبي مانده 
كه بر دندان هاي نيش گونة زمان به صليب كشيده شده ام. 

در اين بيت، «عود» استعاره از لاغري است.
در اين مضمون، خاقاني ابيات زيبايي دارد و گوي سبقت را از ابوفراس ربوده است:

         
(ديوان، ص 61)

«تار ناتوان» استعاره از لاغري مفرط است.
خاقاني در بيان لاغري جسم، به استعاره اكتفا نمي كند، بلكه از تشبيه، نهايت استفاده را 

مي برد: در بيت قبل، از تشبيه «تن چو تار قزّ و بريشم وار» استفاده مي كند.
        

(ديوان، ص 321)
در بيتي ديگر چنين مي گويد:

و كنزُ جمشيد قد يُحمي برقشاءتلتفّ حيّه ضحاك علي قدمي

پايم بر  ماند  ضحاك  مار 
فلقد حيّهًٌْ  بي  يلتوي  و  لاغر 

برخاست شايگان  گنج  مژه  وز 
حكي الحشيش نحولاً شكل اعضاء

منمار ديدي در گياپيچان كنون در غار غم گياآساي  ساق  در  پيچيده  مار 

مشّيع قلب  غير  منّي  صليبلم يبقِ  ناب الزمان  علي  عودٍ  و 

بريشم وار و  قز  تار  چو  برخاستتن  ناتوان  تار  زين  ناله 

لاجرم زين بند چنبروار شد بالاي منبوسه خواهم داد ويحك بند پندآموز را
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(ديوان، ص 346)

يا:

         (ديوان، ص 24)
در بيتي ديگر، از لاغري به «سايه» تعبير مي كند كه آن هم ديگر نيست:

       
(ديوان، ص 60)

ابوفراس در بيان «اشك» مي گويد:
         

(ديوان، ص 48)
در اين بيت، ابوفراس «بكيتُك من دمي» را كنايه از شدت مصيبت و رنج دانسته و در 
«تمام شدن»،  به معناي  «قعد»  كه  بدين صورت  است؛  آورده  استعاره  عني الدموع»  «قعدت 

«حبس كردن»،... است كه استعارة تصريحيه تبعيه است.
خاقاني نيز به «خون گريه كردن» اشاره مي كند:

       
(ديوان، ص 61)

خاقاني در بيتي ديگر، با تعبير زيبايي، «اشك» را به تصوير مي كشد و در اين  باره از مبالغه 
هم خودداري نمي  كند:

       
(ديوان، ص 61)

«آب شور» استعاره از «اشك» بنا بر استعارة تصريحيه اصليه است.

تنها و  تهي  الف  و  صفر  چون تير و قلم نحيف و عريانچون 

دلم چون سوزن عيسي است يكتاتنم چو رشتة مريم دو تا است

وز همه عالمم نشان برخاستسايه ا ي مانده بود و هم گم شد

عني الدموع الكواكبو لست ملوماً ان بكيتُك من دمي قعدت  اذا 

افتاد خون  دست  به  خاكي  اشك خونين ندب ستان برخاستدل 

برخاست نمكستان  پايم  زير  آب شور از مژه چكيد و ببست
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در قصيدة ديگري، چنين مي گويد:
     

(ديوان، ص 346)
«سيل» استعاره از اشك فراوان است و نوع استعاره، تصريحيه اصليه است.

در بيتي ديگر، به زيبايي چنين مي گويد:
       

(ديوان،  ص 321)
در اين بيت، «نرگس» استعاره از «چشم» و «شكوفه» استعاره از «اشك» است. البته 
بايد توجه داشت كه اشك در حبسيات جايگاه ويژه اي دارد و مي توان گفت هيچ حبسيه سرايي 
نيست كه از اشك و آه سخن نگفته باشد، زيرا اشك تنها چيزي است كه آتشفشان درون 
شاعر را براي لحظه اي آرام مي سازد. همان طور كه ملاحظه شد، ابوفراس در چند بيتي كه در 
كلِّ رومياتش از «اشك» سخن به ميان آورده، در همه جا بسيار صريح دربارة اشك سروده، 
و به جز يك مورد ــ اذا قعدت عني الدموع الكواكب ــ بقية موارد از استعاره تهي است و يا 

اينكه استعارة به كار رفته، از بلاغت تهي است،  مانند بيت زير:
         

(ديوان، ص 46)
اما خاقاني از اشك ــ چنان چه ملاحظه شد ــ گاه به «آب شور» و گاه به «سيل» و گاه 

به «شكوفه» تعبير مي كند؛ گاهي هم كثرت آن را عامل بطلان روزه مي داند:

         
     (ديوان، ص 322)
ابوفراس در فخر به شجاعت و دلاوري و جنگاوري خود اشاره مي كند و طبيعي است كه 

توفاناز دل سوي ديده مي برم سيل برخاست  تنور  ز  آري 

فلك بام  بر  روي  زندان  ديوار  بر  چون فلك شد پرشكوفه نرگس بيناي منپشت 

أمرتُها ما  اذا  طوعي  ادمعٌ  غوالبولي  هواه  في  عواصٍ  هُنّ  و 

اشك چشمم در دهان افتد گه افطار ز آنك
نيست بر من روزه در بيماري دل زآن مرا

جز كه آب گرم چيزي نگذرد بر ناي من
من دهان آلاي  اشك  مي كند  باطل  روزه 
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استعاره نيز در چنين زمينه هايي باشد،  لذا در بيتي از «اسد» براي خود استعاره آورده است:
        

(ديوان، ص 271)
اما خاقاني در بيان فخر، به فضل و سخنوري خويش مي نازد و در اين زمينه بيشتر اعتماد 

وي بر تشبيه است:
        

(ديوان، ص 323)
در بيتي ديگر مي گويد:

      
(ديوان، ص 323)

و در بيتي چنين مي سرايد:

       

(ديوان، ص 323)
خاقاني از فخر در حبسياتش گاهي بدون استفاده از عنصر بيان،  نظير استعاره و تشبيه 
و كنايه و مجاز، بي پرده سخن مي گويد؛ اما چينش الفاظ و نيز بازي معاني را آنقدر زيبا اجرا 
مي كند كه هر خواننده اي كه اندك بهره اي از زبان فارسي داشته باشد، مجذوب آن خواهد 

شد.
وي در جايي مي گويد:

أرجلهايا من رأي لي بحصن خرشنه في القيود  شريً  أسد 

سوي جان پرواز جويد طيب جان افزاي مننافه مشكم كه گر بندم كني در صد حصار

سنبله زايد ز حوت از جنبش جوزاي مندست من جوزا و كلكم حوت و معني سنبله

آيينه رنگي كه پيداي تو از پنهان به است
فلك سبزپوشان  مقتداي  كعبه وارم 

من پيداي  از  به  پنهان  كه  كيميافعلم 
كز وطاي عيسي آيد شقة ديباي من...
طبع عامل كيست تا گردد عمل فرماي من
كي بود در ملك اسطقسات استقصاي من

جان فشانم عقل باشم فيض رانم دل دهم
علوي و روحاني و غيبي و قدسي زاده ام

شناسد محقق تر  اسقف  مرا 
تفرّد از  لاهوت  راز  گشايم 

ملكا ز  و  نسوط  ز  و  يعقوب  ز 
هيولا از  ناسوت  ساز  نمايم 
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(ديوان، ص 26)
در قصيدة ديگري كه در مدح مخلص المسيح عظيم الروم عزالدوله براي شفاعت سروده 

است،  مي گويد:

(ديوان، ص 283)
استفاده  ساده  بسيار  بياني  از  ملامتگران،  و  حسودان  و  بدخواهان  وصف  در  ابوفراس 
مي كند و از كثرت آن ناله سر مي دهد و اجر و پاداش محسود كه با حسودان مي جنگد را 

برابر با پاداش مجاهد در راه خدا مي داند و از راضي كردن حسودان اظهار عجز مي كند:

بيشتر  بيابان  ريگ  از  را  آنان  و  مي كند  مبالغه  خويش  دشمنان  كثرت  درمورد  خاقاني 
مي داند و بلافاصله آنها را نفرين مي كند و براي آنان مرگ را خواستار مي شود:

        
(ديوان، ص 174)

خاقاني در اين  مورد ــ بيان دشمنان ــ بر تشبيه اعتماد داشته است:
       

(ديوان، ص 324)
يا اينكه آنان را به يهودي و خود را به عيسي تشبيه مي كند:

         (ديوان، ص 25)

دانم كه نيك داني و دانند دشمنان هم
در بابل سخن منم استاد سحر تازه

كامروز در جهان سخن همسري ندارم
كز ساحران عهد كهن همبري ندارم

أجرُالمُجاهدِ جاهَدَالحسّادَ  لمَِن 
حاسِداً أكثرَ  مِثلي اليَومَ  أرَ  لم  وَ 

وَ أعجَزُ ما حاوَلتُ إرضاءُ حاسِدِ
كأنّ قُلُوبَ النّاسِ لي قَلبُ واجِد

كندگرچه دشمنان ز ريگ بيشترند خاكسار  مرگ  را  همه 

عنان نپيچانم  فعلان  بولهب  مصاف  چون ركاب مصطفي شد مأمن و ملجاي مناز 

چو عيسي ترسم از طعن مفاجامرا مشتي يهودي فعل خصم اند

داناكشيشان  را كشش بيني و كوشش قسيس  من  چو  تعليم  به 
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نتيجه
باتوجه به مقايسة حبسيات خاقاني و ابوفراس، درمي يابيم كه خاقاني ازنظر مضامين در 
حبسيات خويش، 12 مورد با ابوفراس اشتراك دارد كه بيان اين مضامين، به عناصر بياني، 
به ويژه استعاره و تشبيه،  تمايل دارد؛ اما ابوفراس در روميات ــ حبسيات ــ بيشتر از بياني 
ساده و به نظر نگارنده، نثري منظوم بهره برده است و اگر استعاره اي نيز مشاهده مي شود، 
بسيار ابتدايي است. بنابراين، با فرض تأثيرپذيري خاقاني از ابوفراس ــ كه در مقدمه به آن 
اشاره شد ــ خاقاني بر تارك حبسيه سرايي ايستاده، چراكه با قدرت تخيل شاعرانة  خويش، 

مضامينِ حبسيات را در بالاترين حدش خلق كرده است.
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آباد، مرضيه. 1380. حبسيه سرايي در ادب عربي از آغاز تا عصر حاضر. مشهد: دانشگاه فردوسي.

ابن رشيق القيرواني، حسن. 1996م./1375هـ . ش./1416 هـ . ق. العمده في محاسن العشر و آدابه و نقده. 
     بيروت: دار و مكتبهًْ الهلال.

ابوفراس حمداني، حارث بن سعيد. 1372 هـ . ش. /1413 هـ . ق. ديوان. قم: شريف الرضي.
جامي، عبدالرحمن بن احمد. 1386. نفحات الانس من حفرات القدس. چاپ پنجم. تهران: سخن.
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     ضياء الدّين سجادي. تهران: سخن.
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     نشر مركز.

دشتي، علي. 1357. خاقاني، شاعري ديرآشنا. چاپ سوم. تهران:  اميركبير.
زرين كوب، عبدالحسين. 1381. شعر بي نقاب، شعر بي دروغ. چاپ نهم. تهران: علي.

و  كلمات  مستعمل  تركيه  لسان  ايله  تركيه  لغات  كافه  تركي:  قاموس  بي تا.  خالد.  شمس الدّين بن  سامي، 
     اصطلاحات عربيه و فارسيه... . بي جا: بي نا.
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صفا، ذبيح االله. 1381. گنج سخن. تهران: جشنوارة كتاب.
ـــــــــــ . 1388. تاريخ ادبيات ايران. ج 2. چ 19. تهران:  فردوسي.

ظفري، ولي االله. 1380. حبسيه در ادب فارسي. 2 ج. تهران: اميركبير.
فرشيدورد، خسرو. 1357. در گلستان خيال حافظ. تهران: بنياد نيكوكاري نورباني.

فروزانفر، بديع الزّمان. 1350. سخن و سخنوران. تهران: خوارزمي.
كزازي، ميرجلال الدّين. 1386. رخسار صبح. چاپ پنجم. تهران: نشر مركز.

و  اماكن  و  اعلام  فهرست هاي  يا  طرائق الحقايق   .1382 زين العابدين.  معصوم بن  محمّد  عليشاه،  معصوم 
     قبائيل و نسب ها و كتب. به كوشش محمّد جعفر محجوب. تهران: سنايي. 

معلوف، لويس. 1382. المنجد. تهران: پروهان.
هاشمي، احمد. 1388. جواهرالبلاغه. قم: حوزة علمية قم. مركز مديريت.

يعقوب، اصيل بديع. 1991م./1370 هـ . ش./1411 هـ .ش. المعجم المفصل في علم العروض والقافيه و 
     فنون الشعر. بيروت: دارالكتب العلميه.
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